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  مقام انسان

  

 شنوندگان گرامی،

های  مقصود از کتاب«: فرمايد حضرت بهاءاالله در يکی از الواح چنين می
سبب  ت شوند کهکه مردمان به راستی و دانايی تربي آن ،آسمانی و آيات الهی

 قلب را راحت نمايد، و بر بزرگی  کههر امری. راحت خود و بندگان شوند
ان بلند است، مقام انس. راضی دارد، مقبول خواهد بودانسان بيافزايد و ناس را 

بگو ای . شود تر از جميع مخلوق مشاهده می  والاّ پستاگر به انسانيت مزين،
تعالی محروم بحر دوستان، امروز را غنيمت شمريد و خود را از فيوضات 

طلبم جميع را به طراز عملِ پاک و خالص در اين يوم مبارک  از حق می. منماييد
  .»زين فرمايدم

گوييم که انسان اشرف مخلوقات   و میگويند دوستان عزيز، اين که می
شکی نيست که در برتری جسمانی او . است، بايد ببينيم که شرافت او در چيست

کنيم که حيوانات از لحاظ نيروهای جسمانی  ه مینيست، زيرا در خلقت ملاحظ
هيچ انسانی به سرعت اسبی يا . نند طبيعی بسيار نيرومندتر و برتر از انساو غرايز

پيمايند،   میتواند مسافتی را که آنها ود و نمید پلنگی يا هزاران جانور ديگر نمی
ايد،  ديده و شنيده.  نيستیی سگ اش به تيزی شامه طی نمايد، هيچ انسانی شامه

 آنای و  کنند که اگر مشتی مواد منفجره در جعبه ها را چنين تربيت می سگ
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را زير خرواری از خاک پنهان کنند، سگ با صندوقی و آن صندوق در  جعبه را
ها اگر در  کبوترها يا اردک. کند  پيدا میای قيقهد را در ی تيز خود آن شامه

مدد قطب نما راه منزل خود را يار غريبی برده شوند، بی دجنگل ابنوهی يا در 
 اقيانوس گشته فر که در و حتی بعضی از ماهيان دريا، بعد از چند سال سيابند می

ای که   درست به همان نقطه،اند، در وقت مقرر گ سفر کردهو هزاران هزار فرسن
گردند و تخم  اند، باز می خود در آن پرورش يافته و از تخم بيرون آمده

 ی  ذائقه وی حيوانات و حس لامسه و تشخيصبه همين منوال بينائ. گذارند می
حواس شود که حواس انسان بسيار از  م، معلوم میبسنجيحيوانات را که با انسان 

  . تر است پايين تر ناتوانحيوانات 
قت انسانی دارد، جسم ما نيست، حقي ان ممتاز میوپس آن چه ما را از حي

 انسانی ماست که در ما دميده شده و از تجلياتش عقل و خرد انسانی ما در روح
کشاند، برق  بال به پرواز میپر و  کند، بی است که ما را بر طبيعت غالب می

کند  ای حبس می ای و صوت و صدا را در نواری يا صفحه ای را در شيشه جهنده
 .پردازد ه اکتشاف حقايق اشياء می ب.نمايد ز خاور به باختر مخابره میو در آنی ا

و  دهد کند، تغيير می قوانين طبيعت را که به حکم تقدير تکوين يافته، کشف می
  .برد ه کار میبه نفع خود ب

اما شنوندگان گرامی، درست است که علم و دانشی که از راه عقل و خرد 
ر حيوانات و نباتات تفوق کند و ب انسانی پديد آمده، ما را بر طبيعت مسلط می

افت و کرامت  اما اين امتيازی است ظاهری و به خودی خود سبب شر.بخشد می
، الهیای است  وح انسانی که پديدهی ر  اين نيروها از سلطهانسان نيست، بلکه
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 همين اکتشافات و اختراعات که برای آيد و اگر از آن محروم گردد، بيرون می
 ما لازم است، برعکس نتيجه  و پر آشوبراحت تن و زندگی پرتلاش

  .  سازد می تر بخشد، به حدی که ما را از حيوان پست می
ايم  کند، زيرا ديده  میيک نظر سطحی به تاريخ معاصر، اين نکته را ثابت

تر و از حيث صنايع و  تر و مترقی که اقوامی که به اصطلاح از ديگران متمدن
اند و کارهايی را مرتکب  ت ورزيدهرداند، به فجايعی مبا تر بوده رفتهعلوم پيش

اين است که حضرت عبدالبهاء . شود اند که در هيچ حيوانی ديده نمی شده
.  لمسوصه دارد، مثل بصر، سمع، ذوق، شم،خصان قوای موحي«: اند فرموده

  اين نفس ناطقه واسطه. نداردانسان هم اين قوا را دارد، ولی حيوان نفس ناطقه 
 کاشف اسرار کائنات است، ،اين نفس ناطقه. است ميان روح انسانی و جسم

ولی اگر از روح مدد گيرد و از روح استفاضه کند، والاّ  اگر مدد از روح به 
اين است . ب شهوات است مثل ساير حيوانات است، چه مغلوسد، آن همنفس نر

ابداً از حيوان امتياز حيوان .  هستندشود، بعضی بشر به صفت بقر میکه ملاحظه 
 اما اگر اين نفس از عالم روح استفاضه کند، آن وقت انسانيت او آشکار .ندارد

  . شود می
ی  سمانی و يک جنبهی ج پس معلوم شد، نفس دو جنبه دارد، يک جنبه

اين . تر است ی حيوانی غالب بر نفس شود، از حيوان پست اگر جنبه. روحانی
 از حيوان ترند، بينم که از حيوان درنده است که در عالم بشر نفوسی می

سبب اذيت بشرند، سبب . ترند خوترند، از حيوان رذيلترند، از حيوان بد ظالم
بر نفس کند، ی روحانی غلبه  و اگر جبنه.  مرکز ظلماتند،اند نکبت عالم انسانی
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ل ملأ اعلی ماويه شود، ربانيه شود، جميع فضائه شود، ملکوتيه شود، سيسنفس قد
  .»در او طلوع کند

همين اند،  شنوندگان گرامی، آن امانت الهی که در ما به وديعت نهاده
ل و کمالات است، همين روحانيت است، همين احساس مسئوليت است فضائ
، در انسان ظاهر تس اوبه مدد روح انسانی که عقل و خرد از تجلياتکه 
يد که نشا«: اگر در اين امانت خيانت کنيم، ديگر به قول سعدی شيرازی. شود می

 خويش ل شريف انسانيت را از هيک تشريف اگر.»نامت نهند آدمی
ز روح شويم، زيرا آن قوای عاليه را که ا تر می اندازيم و از حيوان پست فرومی

م که رساني کنيم و ضررهايی می الهی صدور يافته است، در راه شر مصرف می
  . در توانايی هيچ حيوانی نيست

  تر برد کالا گزيده  چو دزدی با چراغ آيد
  

ملاحظه فرماييد، در نزد حيوان خوب و بدی نيست، زيرا از نفس ناطفه 
يعت است و در عالم شود، زيرا اسير طب حيوان، گناهی مرتکب نمی. محروم است

در کنار ساير انواع و اجناس حيوانات ديگر . طبيعت گناهکاری معنايی ندارد
 روزی يک بار برای حفظ نفس و بقای نوع خويش حيوانی چند .کند زيست می

  . کند و ديگر تا گرسنه نشود، کاری به کار ديگران ندارد را شکار می
 در پی برتری و  حسد ومع وی ط ی غلبه اما اين انسان است که به واسطه

ها مردم بيگناه از همنوعان خويش را نه يک، نه صد، هزارفرمانروايی بر ديگران، 
و اثری از حيات در آنجا  کند کند و با يک بمب شهری را ويران می نابود می
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 در غم فرزندان جوان که در ميدان  مادران راها گذارد و در جنگ باقی نمی
  : به قول نعيم اصفهانی. نمايد ر میاند، داغدا قربان شده

ما چرا جنس خويشتن بدريم     نده جنس خود ندردهيچ در      
  

اش حکم نمايد، به  حيوان راهنمايش غرايز اوست، يعنی هرچه غريزه
ه آن ظرافت عنکبوت که ب. خواهد معلم و رهبری نمی. کند موجب آن رفتار می

 خدادادی، چنان هنری نمايان ی  برحسب غريزهتَند، تار زيبای خود را می
آموزد، معلمی   عنکبوت نيز اين کار حيرت انگيز را از کسی نمیی بچه. سازد می

  . خواهد نمی
د نهفته در ماست نفس ناطقه و عقل و خر. اما در عالم انسان چنين نيست

بخشد و به  سازد و به ما اختيار می آفرينش برگزيده میکه ما را در جهان 
کند و ما را با نردبان دانش و بينش به بام سعادت بالا   شر قادر میتشخيص خير و

  . برد می
مادر اگر به کودک . خواهد مربی می ، تشخيصی اما به کاربردن اين قوه

چاره از کجا ادبی بد است، کودک بي خويش نگويد که نظافت خوب است، بی
در عالم انسان تنظيم  که بر اساس خير و شر و گناه و ثواب اين مسائل. ياد بگيرد

ای بايد باشد که ما را  اکتسابی است، يعنی آموزنده.  انسان نيستشده، غريزی
  . تربيت نمايد

ی اختيار بخشيده، نيز ما را به خود  ی مهربان ما که به ما قوه آفريننده
در هر عصر و زمان دست ما راگرفته و راهنمايی برای ما . وانگذاشته است
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در عالم اسلام از يک صد و بيست هزار پيغمبر سخن . دفرست فرستاده و می
مقصود از اين عبارت اين است که در ميان هر قوم و در ميان اقوام . گويند می

 مربی و معلمی وجود داشته است که ،يکديگرخبر از  پراکنده و جدا مانده و بی
 منام اين نفوس معلو. به الهام الهی مردم حول و حوش خويش را تربيت کند

ی ترقی بشر  شناختند و مرتبه  را نمیيکديگر. اقوام با هم ارتباطی نداشتند. نيست
داد، تا   سال پيش چنان بود که امکان ضبط و ربط هيچ چيزی را نمیاندر هزار

  . چه رسد به وقايع تاريخی
امعلوم، تمدن ی تربيت اين معلمين و مربيانِ الهام گرفته و ن اما مجموعه

هم نهاده که سوابقش تقريباً از پنج هزار سال پيش  بربشری را خشت خشت
 به تدريج معلمان ملهم ناشناخته به پيامبران الهی که .مکشوف و موجود است

 ترقی يافتند و در ظل تربيت آن نفوس مقدسه، تمدن اند، منزل گاه وحی الهي
بشری صورت ديگر گرفت و اشرفيت و امتياز انسان در عالم وجود معلوم 

  .گرديد
ی کيفيات  همه. مع جميع خواص موجود است جاانسان در عالم وجود،

. ز کمالات جمادی استجسم است، از اين جهت حائ. در برداردموجودات را 
 چون نباتات است، حس و حرکت دارد و در اين مورد با  از اين روینمو دارد،

اير کائنات ی عقليه دارد که در س اما علاوه بر آنها قوه. حيوانات شريک است
و نيز به او  کند  او را از ديگر موجودات ممتاز مینيست و همين است که

 را محفوظ دارد و در مقام بخشد، تا آن موهبت الهی مسئوليت عظيمی می
  .  کار بردخودش به
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چون «: فرمايد حضرت عبدالبهاء در کتاب مفاوضات در اين باره چنين می
ملاحظه شود که محصور در سه قسم در کائنات به بصر بصيرت نظر کنيم، 

 و هر سه جنس است. است، يعنی کلياتش يا جماد است، يا نبات است، يا حيوان
ی کمالات جميع اجناس  انسان نوع ممتاز است، زيرا دارنده.  انواع داردیجنس

 وجود کمال جمادی و  با.است، يعنی جسم است و نامی است و حساس است
صی دارد که کائنات سايره محروم از آنند و آن مخصوی، کمال نباتی و حيوان

ی  انسان در نهايت رتبه. ان است انس،پس اشرف موجودات. کمالات عقليه است
 کمالات،  نقص است و بدايتِ و بدايت روحانيات، يعنی نهايتِتسمانيات اسج

اند که  اين است که گفته. ی ظلمت است و در بدايت نورانيت در نهايت رتبه
يعنی جامع روابط نقص است و حايز .  روز شب است و بدايتِ نهايتِ،نمقام انسا

کيت و مقصود از مربی اين است ی ملَ ی حيوانيت دارد و جنبه جنبه. مراتب کمال
  . ی حيوانيت غالب شود ی ملَکيت بر جنبه  تربيت بکند، تا جنبهيه راکه نفوس بشر

ر قوای شيطانيه که پس اگر در انسان قوای رحمانيه که عين کمال است، ب
اما اگر قوای شيطانيه بر . عين نقص است غالب شود، اشرف موجودات است

 اين است که نهايتِ. قوای رحمانيه غالب شود، انسان اسفل موجودات گردد
  .» کمالنقص است و بدايتِ

ی  چه، تا ديباه ما را انسان خلق فرمود،شنوندگان گرامی، خداوند مهربان
های مادون گذشته، به بالاترين   وجود از رتبهی و در دايرهکتاب تکوين باشيم 

 فقط ما را به ،ايم ی بلندی که ما به آن رسيده اما اين قله. ی قوس نزول رسيم نقطه
ی سير کماليه ما را  ترين نقطه سرحد قوس صعود رسانده است، يعنی به پايين
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و بايد ادامه داشته رسانده و حرکت ما به سوی کمال و سعادت مطلق ادامه دارد 
مثل آن است که از ته چاهی به تدريج بالا برويم و در هر قدم زحمت . باشد

بالا بياييم، تا بيرون از چاه به بکشيم و آنقدر اين زحمت را ادامه دهيم و پا به پا 
اين مرز کمال بايد سعی کنيم که حال که به . يمسبه پای کوه بلندی بر

ی کوه رويم و به آن چه شأن   برداريم و به سوی قله اول راايم، باز قدم رسيده
      . سير ما پايانی ندارد گرديم و اين داستانِفايزمقام انسان است، 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  




